
ــی  ــث و بررس ــه بح ــروع ب ــم، ش ــی را آوردی ــس هوای ــم، عک ــن کردی په
کردیــم. قاســم ســلیمانی در اجــرای ایــن مأموریــت بــا دو مشــکل 
روبــه رو بــود؛ یکــی عنصــر زمــان و اینکــه بایــد نیروهایــش را در مدتــی 
کوتــاه آمــاده عملیــات می کــرد. دوم اینکــه جناحینــش کســی نبــود و 
همــه تیــپ و لشــکرهای ســپاه درگیــر مأموریت هــای دیگــر در جزایــر 
بودنــد. گفــت بــرای مــن خاکریــز بزنیــد. نیروهــای جهــاد ســازندگی 
و مهندســی ســپاه، همــه در حــال پُــل زدن و ســاخت امکانــات دیگــر 
بودنــد و امکانــات کــم بــود. از یــک طــرف مــا بایــد بــه ســرعت خاکریــز 
می زدیــم، از طــرف دیگــر قاســم ســلیمانی بایــد بــا یــک عملیــات 
می کــرد،  تهدیــد  را  دشــمن  و  می کــرد  پیشــروی  ســخت  خیلــی 
عبــور  دژ  از  و  می شــد  دژ  وارد  می گرفــت،  را  دشــمن  خاکریزهــای 
می کــرد. ایــن فلــش، خطرناک تــر از آن فلشــی بــود کــه مــا بــه ســمت 
ــراد  ــولاً اف ــت. معم ــلیمانی پذیرف ــم س ــی قاس ــم؛ ول ــه بودی ــر رفت جزای
عــادی، در چنیــن شــرایطی، ده هــا توجیــه می آورنــد کــه عملیــات 
ــای  ــی روم پ ــن م ــت م ــرد و گف ــول ک ــلیمانی قب ــم س ــی قاس ــد ول نکنن
کار و ا ن شــاءالله بــه برادرهایــم کمــک می کنــم، نمی گــذارم ایــن همــه 
آتــش روی آنهــا اجــرا بشــود. رفــت و بــا شــجاعت و تدبیــر موفــق شــد.

در عملیــات والفجــر 8 شــاهد درخشــش قاســم ســلیمانی بودیــم. 
ــپاه و  ــه س ــی اینک ــاد؛ یک ــم افت ــی مه ــاق خیل ــات دو اتف ــن عملی در ای
ارتــش- کــه تــا قبــل از ایــن، بــه صــورت مشــترک عملیــات می کردنــد- 
ایــن بــود کــه  اتفــاق دوم  بــه عملیات هــای مســتقل روی آوردنــد. 
بعضــی از فرماندهــان لشــکرهای اصلــی مــا- شــاید بــه دلیــل چنــد 
شکســت پــی در پــی کــه اتفــاق افتــاده بــود- بــا ســؤالات جــدی در 
رابطــه بــا عبــور از ارونــد مواجــه شــدند؛ بــه طــوری کــه مثــاً دو نفــر از 
فرماندهــان لشــکرهای اصلــی مــا کــه- حتــی قبــل از قاســم ســلیمانی 
در طریق القــدس نقــش کلیــدی داشــتند- گفتنــد کــه مــا نمی توانیــم 
ــرای انجــام ایــن عملیــات توجیــه کنیــم. در اینجــا  رزمندگان مــان را ب
دنبــال ایــن بودیــم کــه کــدام یــک از فرماندهــان را می توانیــم بــه 
ــری  ــت دیگ ــک فرص ــم. ی ــا دهی ــکنی ارتق ــط  ش ــات و خ رده اول عملی
بــرای درخشــش قاســم ســلیمانی پیــدا شــد کــه یــک پلــه بالاتــر بیایــد 
و آن عملیــات والفجــر 8 بــود. در واقــع دو ســه نفــر از فرماندهــان 
لشــکرهای اصلــی دچــار ابهــام شــده بودنــد و چــون روش ســپاه یــک 
روش اقناعــی بــود، فشــاری بــه آنهــا بــرای قبــول مأموریــت نیاوردیــم و 
ــه  ــوند. ب ــری ش ــدند به کارگی ــع ش ــر قان ــا اگ ــتیم ت ــوده گذاش ــا را آس آنه

ــن  ــا و کلیدی تری ــن مأموریت ه ــی از مهم تری ــه یک ــود ک ــب ب ــن ترتی ای
قســمت های جبهــه را در عملیــات والفجــر 8 بــه قاســم ســلیمانی 
و لشــکر ۴۱ ثــارالله دادیــم؛ بایــد از جبهــه ارونــد عبــور می کــرد وارد 
ــدم  ــا منه ــمن را در آنج ــکر دش ــد، دو لش ــدالله می ش ــور عب ــه خ جبه
ــد؛  ــم داده بودن ــت ه ــه پش ــت ب ــمن پش ــکر دش ــن دو لش ــرد. ای می ک
یعنــی نیــروی ارتــش بعثــی کــه پشــت ارونــد را دفــاع می کــرد، پشــتش 
ــش  ــارس آرای ــج ف ــمت خلی ــه س ــه ب ــود ک ــری ب ــکر دیگ ــت لش ــه پش ب

گرفتــه بــود کــه ایــران از دریــا بــه آنجــا حملــه نکنــد.
انهــدام دو لشــکر دشــمن- کــه پشــت بــه پشــت هــم داده انــد- کار 
بســیار ســختی اســت؛ مثــل ایــن اســت کــه دو عملیــات مجــزا- کــه هــر 
کــدام یــک مــاه فرصــت لازم دارد- را در فرصــت انــدک و در یــک شــب 
ــری  ــد، دیگ ــه ارون ــی در جبه ــه یک ــات جداگان ــد؛ دو عملی ــام دهی انج
ــگاه موشــکی عــراق هــم در اینجــا مســتقر  در جبهــه خورعبــدالله. پای
بــود و از همیــن نقطــه، بــا موشــک های کــرم ابریشــم، کشــتی های 
مــا را در خلیــج فــارس و پایانه هــای نفتــی جزیــره خــارک مــی زد. 
ــد،  ــور می کردن ــد عب ــد از ارون ــارالله بای ــکر ۴۱ ث ــلیمانی و لش ــم س قاس
از شــهر فــاو عبــور می کردنــد، وارد پایــگاه موشــکی می شــدند و آن 
تیــپ عراقــی را کــه بــه ســمت خلیــج فــارس پدافنــد می کــرد، منهــدم 

می کردنــد.
آزمــون بســیار ســخت و خطرنــاک بــود. مرتــب دعــا  یــک  ایــن 
می کــردم قاســم ســلیمانی بتوانــد ایــن مأموریــت را کــه بــه او محــول 
ــد؛  ــور ش ــن ط ــبختانه همی ــد. خوش ــام ده ــی انج ــودم، بخوب ــرده ب ک
ــه  ــرد و هم ــح ک ــد را فت ــه ارون ــه، جبه ــرف ۱۰ دقیق ــلیمانی ظ ــم س قاس
ــپ  ــه تی ــه عقب ــور و ب ــم عب ــاو ه ــهر ف ــور داد. از ش ــش را عب گردان های
بــرد.  حملــه  می کــرد،  دفــاع  فــارس  خلیــج  روبــه روی  کــه  عراقــی 
قاســم ســلیمانی بعــد از عملیــات بــه مــن گفــت: بــرادر محســن، اینهــا 
از حملــه ای کــه مــا در ارونــد کــرده بودیــم، فــرار کردنــد. دنبال شــان 
می گشــتیم کــه کجــا رفته انــد. خــودم شــخصاً رفتــم در اتــاق فرمانــده 
تیــپ عراقــی، دیــدم بــا عجلــه فــرار کــرده اســت. لــذا اول، توپخانــه و 
موشــک ها و دیگــر تجهیزات شــان را گرفتیــم، بعــد رفتیــم تــوی خــط 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم. ب ــدم کردی ــد، منه ــرار بودن ــال ف ــه در ح ــا را ک و آنه
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